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اقتصاد

در برزخ لنین و کائوتسکی
انقلاب سیاســی اقدام ناگهانی اســت که می تواند 
به ســرعت اجرا شــود و پایان یابد». آنچــه در این گفتارِ 
کائوتسکی همواره از دید اصلاح طلبان نادیده گرفته شده، 
بی تفاوتی به شیوه تولید است. همان تغییر شیوه تولید و 
مناســبات اقتصادی که به جنبش مشروطه انجامید، بار 
دیگر نیز به نوعی در انقلاب اســلامي نقش آفرینی کرد. 
اصلاح طلبانِ دیروز و امــروز ایران چندان در بند اقتصاد 
سیاسی و اثرات آن در طبقات اجتماعی نیستند. آنان بیش 
از هر چیز مترصدند تا از موج های اجتماعی استفاده کرده 
و سوار بر این موج ها نقاط استراتژیک خود را تغییر بدهند. 
اما این کار برای همیشه شدنی نیست. اصلاح طلبان ناگزیر  
باید در جایی بایســتند و از بــاور و نگرش اقتصادی خود 
به صراحت بگویند تا تفاوت شــان با دیگران عیان شود، 
چنان که نخست وزیر دوران جنگ مواضعش را بیان کرد. 
اصلاح طلبان باید مرز پررنگی بین خود و دیگر جریان های 
سیاسی کشــور بکشــند تا عیار سیاست ورزی شان عیان 
شود. بدیهی اســت نمی توان با تفکرات اقتصاد لیبرالی 
شــعارهای جامعه گرایان و سوسیالیســتی را ســر داد. 
بگذریم از اینکه رویکرد اقتصاد ایران بیشتر نئولیبرالیستی 
اســت و جناح های سیاســی هیچ موضع گیری شفاف و 
روشنی در این زمینه نمی کنند، به جز اقتصاددانان دولتی 
که به اقتضای حضورشــان در دولــت هرازگاهی لب به 
سخن گشوده و در لفافه از نئولیبرالیسم دفاع می کنند. با 
اینکه لنین و کائوتسکی از یک ایدئولوژی دفاع می کردند، 
در طول تاریخ مرز مشــخص و روشــنی بین آنان وجود 
دارد. فــارغ از اینکه کدام یك در زمانه خود دســت بالا را 
پیدا کردند، همین نکته نشان مي دهد به کارگیري التقاطي 
تفکرات لنین و کائوتســکي امکان پذیر نیست. کاري که 
اصلاح طلبان در قدرت و بیــرون از قدرت درصدد انجام 
آن هســتند و شــاید وضعیت برزخی آنــان از همین جا 
نشــئت می گیرد: با قدرت بودن و نبودن، با مردم بودن و 
نبودن، و دســت آخر دفاع کردن از دموکراسي آن هم نَه 
دموکراسي همه جانبه. مفهوم دیگري که کائوتسکي با 
آن لنین را نقد مي کند، مفهوم «یا حالا یا هیچ گاه» است 
که براي انقلابیون ما کاملا آشــنا است و همان فرصتی 
اســت که در بزنگاه هاي قدرت دست می دهد و عده ای 
بــا بهره گیري از آن از نردبان قــدرت بالا می روند یا زمین 
مي خورند. زمین خوردگان بســیارند، اما آنــان که با این 
مفهوم به قدرت رسیده اند پرسش هاي دشواري پیش رو 
دارند. آیا زمان به قدرت رســیدن را درســت تشــخیص 
داده اند؟ آیا پیش از رسیدن به قدرت به این فکر کرده اند 
که چه باید کــرد؟ مفهومِ «یا حالا یا هیچ گاه» در پیروزي 
رؤساي جمهوري ایران نقشي اساسي داشته است. به جز 
هاشمي، رئیس جمهورهای بعدی، خاتمي و احمدي نژاد 
و روحاني با این مفهوم بر ســر کار آمده اند؛ با تشخیص 
موقعیت هایــي کــه اگر از آن ســود نمي بردنــد از کف 
مي رفت. اما همواره این پرسش پابرجاست که استفاده 
از موقعیت ها آیا به نتیجه اي مطلوب منتهي شده است یا 
نَه. بسیارند تحلیلگراني که باور دارند اگر ناطق نوری بعد 
از هاشمي مي آمد اصلاحات جور دیگري پیش مي رفت 
و اگر شرایط بحراني نبود احمدي نژاد نمي گفت «یا حالا 
یا هیچ گاه». کائوتســکي اعتقاد دارد اگر لنین با شتاب به  
ســمت قدرت خیز برنمي داشت، ایدئولوژي مارکسیسم 
این گونه دچار اعوجاج نمي شد: «تروتسکي مرتبا به این 
نکته اشــاره مي کند که لنین در آن ایام به حق مي گفت، 
یا حــالا یا هیچ گاه. هرگاه براي لنین یگانه هدف کســب 
تمامــي قدرت بود بــه احتمال زیاد باید بــه او حق داد. 
هرگاه این شــرایط بحراني برطرف مي شد البته که دیگر 
براي لنین مقدور نبود بتواند حاکمیت فردي را به دست 
آورد. به همین دلیل نیز البته مســخره بود اگر در اکتبر از 
موضع کســب قدرت توسط پرولتاریا یا الان یا هرگز گفته 
مي شد! پرولتاریا باید لاینقطع در کلیه کشورهاي صنعتي 
همگام با صنایع،  نیرومند و بالــغ گردد». البته لنین مرد 
سرســختي بود که به تئوري توأمان با عمل باور داشت 
و منتظر نمي ماند تا فرصت دســتیابي به قدرت از دست 
برود. بسیاري این وقت شناســي را ستوده اند و باور دارند 
اگر لنین جایگاه مهمي دارد یکي از دلایل آن عملگرایي 
او اســت. اما مفهوم سوم کائوتســکي همان مفهومي 
است که گریبانگیر تمام دولت های  انقلابي است: مفهوم 
دوره گــذار. در دوران گذار هــم توان امید به آینده وجود 
دارد و هــم توان برخورد. نقد کائوتســکي به لنین بیش 
از هــر چیز دوره گذار لنین را دربــر مي گیرد. دوره گذاری 
که نمي گذرد و به زعم کائوتســکي دستاویزي است براي 
دادن امید به حامیان و سرکوب مخالفان؛ «منشویك ها». 
در برخي از دولت هاي انقلابي اســتفاده از مفهوم دوره 
گذار عمر دولت های انقلاب را طولاني کرده  است، اما این 
مفهوم همواره کارســاز و چاره ساز نیست. خاصه زمانی 
که دولت ها از توان ایدئولوژیك تهي شده اند. این ویژگي 
دوران گذار اســت که جامعه را زیرپوستی و نامحسوس 
فرسوده مي سازد. به قول کائوتسکي «هرچه زمان بیشتر 
مي گذرد کمتر مي توان بــراي دوران گذار پایاني دید». در 
چهار ســال دوره اول دولت روحاني مردم در دوران گذار 
بودند، گذار از شــرایط استثنایي به شــرایط نُرمال. گذر از 
شرایط سخت و دشوار به وضعیت آرامش و رفاه. اینك 
دولت روحاني در شــرایطي قرار دارد که اعلام دوره گذار 
از سوی مردم پذیرفتنی نیست. روحاني بیش از چیز باید 
ایــن مفهوم را رها کند و به جاي آن به بیان واقعیت های 
عیني و ملموس و راهکارهاي واقعي بپردازد. بي تردید او 
یکي از رؤســاي جمهوري است که در شرایط «یا حالا یا 
هیچ گاه» بر مسند قدرت نشسته است. اگر این همدستيِ 
زمان و مکان روحاني را به قدرت رســانده او هم باید در 
راهبردهای سیاســي اش این فرصت را مغتنم بشمارد و 
تحولي اساســي در جامعه سیاســی ایران ایجاد کند تا 

رؤساي جمهور بعدي از این گونه شرایط بالا نروند.
* براي نوشــتن این یادداشت از کتاب «کارل کائوتسکي 
علیه لنینیســم» ترجمه منوچهر صالحي، نشــر اختران 

استفاده شده است.

هوشمندی شهروندان؛ پایه 
توسعه یافتگی در کشور

چالش های اجتماعی و اقتصادی فراگیر در کشــور  �
نظیــر تلاطمــات ارزی، مالــی، تورم افسارگســیخته، 
بی کاری بالای ۱۵ درصــدی در جامعه همگی دال بر 
این است که کشور و جامعه هنوز به سطح استاندارد 
توسعه یافتگی و ثبات نرسیده است. این در حالی است 
که در عموم کشورهای توسعه یافته این معضل تورم 
حل شده اســت. اکثر این کشورها نرخ تورم نزدیک به 
منفی و صفر را دارند. در ژاپن بر فرض مثال در صورت 
خرید یک خانه مســکونی، احتمال اینکه این خانه در 
سال دیگر با افت قیمت مواجه شود، بسیار بیشتر از آن 
است که افزایش قیمت را تجربه کند. در بهترین شرایط 
قیمت در همان مقیاس سال خرید باقی می ماند. ذکر 
این مثال ها از این رو اســت که ثبات و پیش بینی پذیری 
در اقتصاد این کشورها با درجه اطمینان بالایی وجود 
دارد. ســرمایه گذار با اطمینان از اینکه دارایی و ارزش 
سرمایه اش حفظ و تقویت خواهد شد، سرمایه خود را 
به سمت کشورهای با ثبات اقتصادی سوق می دهد. در 
تجارت بین الملل این ایده پذیرفته شده که پیش شرط 
حضور ســرمایه، ثبات و آرامش است. اولویت اصلی 
ســرمایه گذار کسب ســود بیشتر اســت؛ برای همین 
کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصادی ترکردن 
هرچه بیشتر خودشان برای جذب سرمایه گذاری های 
بین المللــی حرکت کرده اند. کشــورهایی مانند ترکیه 
و حتی حاشــیه جنوبی خلیج فارس با درپیش گرفتن 
سیاست های نئولیبرال اقتصادی و تعامل با نهادهای 
مالی جهانی، توانســته اند حضــوری موفق در عرصه 
اقتصاد جهانی داشــته باشند. نوســانات فراگیر ارزی، 
نگرانی ها را درباره آینده ســرمایه گذاری افزایش داده 
اســت. حال پرسش مهمی که در این بین مطرح است، 
این اســت که دلایل و چرایی توسعه نیافتگی اقتصاد 
کشور در کجاســت و چرا دائم در سیکلی از بی ثباتی 
به سر می بریم. تقریبا در چند دهه اخیر همواره شاهد 
بحران های بزرگ ارزی و ابرتورم در اقتصاد کلان کشور 
بودیم. این آزمون و خطاها هنــوز هم وجود دارد و با 
گذشت مدت زمانی اندک، دوباره شرایط به روال سابق 
خود برمی گــردد. بحران ارزی در دولت هاشــمی در 
ســال های ۷۲ و ۷۳، بحران تورم در ســال های ۷۷ و 
۷۸ و در دوره احمدی نــژاد بحران تورم و  گرانی بزرگ 
در ســال های ۹۰ تا ۹۲ و دست آخر بحران ارزی امروز 
کشور همگی بر سیکل بی ثباتی در اقتصاد کشور دلالت 
دارد. نکته در اینجاســت که چرا دولتمردان کشورمان 
به مســیری درســت و مطمئن برای پیشــبرد توسعه 
اقتصادی کشــورمان دســت نیافته اند. وقتی در اوایل 
سال های ۷۰ تورم و  گرانی بر اقتصاد کشور حاکم شد، 
چرا دولتمردان به فکر راه حل ریشــه ای برای حل این 
مسئله نیفتادند و دوباره شاهد سربرآوردن این بحران 
در دولت اصلاحــات و متعاقبــا در دوره اصولگرایی 
و اعتدال گرایــی هســتیم. تجربه نشــان می دهد که 
دولتمــردان نــگاه راهبــردی و اســتراتژیک محور به 
اقتصاد کلان کشــور ندارند و مدام به فکر راه حل های 
کوتاه مدت و مُسکنی هستند. تزریق مُسکن و داروهای 
آرام بخش، هیچ گاه درد اصلی اقتصاد کشــور را علاج 
نمی کند؛ بلکــه صرفا دوره و زمــان درد را به فاصله 
زمانــی کوتاه به تعویــق می اندازد و چه بســا بعد از 
گذشــت مدت زمانی، درد و بیماری عود بیشتری پیدا 
می کند. هم اکنون به وضوح نظاره گر این امر هســتیم 
که نرخ ارز در ســه ماه اخیر نوســانات شــدیدی را با 
فاصلــه قیمت نزدیک به ۱۰ هــزار تومان تجربه کرده 
است. نرخ ارز در اوایل ماه مهر تا نزدیکی های ۲۰ هزار 
تومان در ازای هــر یک دلار نیز پیش رفت و امروز این 
نرخ به مرز ۱۰ هزار تومان رسیده است. اختلاف ۱۰ هزار 
تومانی آن هم در یک مدت زمان کوتاه نشــانه بیماری و 
عمق شدید بحران در اقتصاد یک کشور است. در نتیجه 
همین امر اســت که ریال پول ملی کشور در همین بازه 
زمانی شــش ماهه اخیر حدود ۶۰ درصد ارزش خود را 
از دست داده است. نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه 
از کشور خارج شده اســت. برای غلبه بر این وضعیت 
مســیری جز آگاهی بیشــتر مردم و حرکت درســت از 
سوی شهروندان وجود ندارد. تجربه توسعه یافتگی در 
دنیای غرب و به تازگی در شــرق آسیا نشان می دهد که 
دولت ها ظرفیت پایینی در توســعه اقتصادی و ایجاد 
تحول در رفاه و آرامش شــهروندان دارند. شهروندان 
این کشورها آوانگارد توسعه یافتگی بودند. روشن ترین 
این مثال ترکیه تحت زعامت اردوغان است. این کشور 
تقریبا هم زمان با ایران مورد تحریم وزارت خزانه داری 
آمریکا قرار گرفت؛ اما طنز داســتان در اینجاست که در 
ترکیه شــهروندان دلار و طلای موجــود در خانه های 
خود را برای تعادل اقتصاد کشورشــان وارد بازار کردند 
و به سهم خود توانستند در جلوگیری از سقوط ارزش 
پول ملی شــان، لیر، ســهیم باشــند. در ایران وضعیت 
کاملا برعکس بود. مردم به ســمت صرافی ها هجوم 
بردند و خریدوفروش دلار در خیابان های فردوســی و 
مراکز عمده تجاری کشــور گویای این امر است. بنا به 
گزارش ها حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشــور 
وجود دارد. این حجم بالای ارز در کشور نشانه مثبتی در 
کشور نیست و اینکه دلالی و سوداگری در اقتصاد کشور 
حاکم بر کارآفرینی و تولیدگری شــده است. مردم باید 
این نکته را در نظر داشته باشند که دولت صرفا متولی 
سیاســت گذاری های اقتصادی است. بدون همراهی و 
اعتماد مردم به رویکردهای اقتصــادی دولت، امکان 

ایجاد تحول در عرصه های اقتصادی وجود ندارد. 
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دو روز پس از انتشــار خبر ارتباط نزدیک و دوســتانه باقري درمني با بابک 
زنجاني، اگرچه ارائه چک تضمیني  باقري براي دوستش از سوي وکیل مدافع 
تکذیب مي شود، اما تسنیم با اشاره به اسناد موجود در پرونده درمني، بر وجود 

این ارتباط مالي تأکید مي کند.
تســنیم بر اســاس اظهارات یک فــرد آگاه در پرونده آورده اســت که در 
بازرسي هاي صورت گرفته در تاریخ هاي ۱۴ تا ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۱ از منزل 
و محل کار باقري درمني و مسلمي و شرکت هاي وابسته، این اسناد کشف شده 

و در صفحات جلد ۶۸ پرونده موجود است.
اســنادي که این فرد آگاه اشاره مي کند درواقع همان چک تضمیني است 
کــه باقري درمني به جــاي بابک زنجاني به یک فرد ســوم مي دهد تا در ازاي 
آن از بازداشــت بابک زنجاني جلوگیري کند.ماجرا مربوط به روزي اســت که 
باقري درمني سر زمین بیسبال به سراغ بابک زنجاني مي رود و از وي مي خواهد 
هرچه ســریع تر با او به ملاقات فردي برود که سرنوشــت و آینده زنجاني در 
دستان اوست. درمني حتي به زنجاني اجازه نمي دهد لباس هاي ورزشي اش 
را عوض کند و با همان لباس بیسبال به همراه وي به جایي که درمني مدنظر 

داشته اســت مي روند.در جلسه ســه نفره که باقري درمني ریاست جلسه را 
بر عهده مي گیرد؛ خطاب به بابک زنجاني و از قول نفر ســوم حاضر در جلسه 
گفته مي شــود: «به زودي بازداشت خواهي شــد، اما براي دورکردن تو از این 
مخمصه اینجا جمع شــده ایم، باید براي این  کار حق الزحمه دوســتمان را با 

یک چک ۱۰ میلیاردي (تومان و ریال مشخص نشده است) پرداخت کني».
بابک زنجاني که از این موضوع حیرت زده مي شود، بحث بازداشت خود را 
کلا انکار مي کند و مي گوید: بازداشت نخواهم شد، بنابراین پولي هم پرداخت 
نمي کنــم. باقري درمني بدون توجه به حرف هــاي زنجاني چکي به  مبلغ ۱۰ 

میلیارد کشیده و به فرد سوم مي دهد.
تسنیم معتقد اســت بابک زنجاني تا مدت ها بعد از آن ملاقات آزاد بوده 
و این موضوع نشــان مي دهد این قرار صرفا صحنه آرایي نمایشــي از ســوي 
باقري درمني براي آغاز کلیدخوردن سناریوي یک کلاهبرداري بزرگ بوده است.
باوجوداین اما علیزاده طباطبایي، وکیل حمید باقري درمني که اخیرا حکم 
اعدام او به تأیید دیوان عالي کشــور رســیده است، درباره تلاش موکلش براي 
جلوگیري از بازداشت بابک زنجاني واکنش نشان داد و گفت: باقري درمني در 

تماس تلفني از زندان اعلام کرده اســت که از سال ۸۵ ممنوع المعامله بوده 
و حق استفاده از چک را نداشته است که بخواهد براي بابک زنجاني چک ۱۰ 

میلیاردتوماني بکشد.
امــا بر اســاس گفت وگوي تســنیم با یک فــرد آگاه در پرونــده، موضوع 
ممنوع المعامله بودن درمني در جلد ۱۴۵ پرونده سند موجود است که در آن 

تاریخ اجراي ممنوع المعاملگي وي سال ۸۹ است نه سال ۸۵.
این فرد آگاه همچنین عنوان کرد: این ادعا کذب محض اســت؛ در بازرسي 
از منزل باقري درمني و محل کار وي دســته چک هاي متعدد استفاده شــده و 
استفاده نشــده شرکت ها و سربرگ هاي سفید و امضا شده اي که فقط لازم بود 
پر شوند پیدا شد که همگي این موارد صورت جلسه شده است و باقري درمني 
از دســته چک هاي ســفیدامضاي دیگر افراد براي کارهاي خود نیز اســتفاده 

مي کرده است.
این منبع آگاه در ادامه عنوان کرد: گروه باقري درمني که از تیم هاي مختلف 
تشکیل شده است یک تیم جعل حرفه اي نیز داشته که این افراد امکان جعل 

هر سندي را براي وي فراهم مي کرده اند.

شــرق: در همه برنامه ریزي ها در ایران، خلاف ماهیت 
ســرزمین، در آن دخل و تصــرف کرده ایم. غلط هاي 
ســرزمین را مي گیریــم، امــا نمي دانیم بــا غلط هاي 
مردم چه کنیــم! مي گوییم مردم ما اصلا توســعه را 
نمي فهمنــد. چقــدر موضوع امتناع از توســعه را در 
کشور نظریه پردازي کردیم؟ چه کسي باعث این قضیه 
شــد؟ من مقصر را معرفي مي کنم. مقصر این جریان، 
نظام آموزشــي در ایران است. نظام آموزشي در ایران 
به نحوي  بــود که کم کم ما مبتلا به اتُیســم شــدیم؛ 
اختلال عصبي و ژنتیکي ای که ما را در خود فرورفته و 
ارتباط ما را با محیط بیرون قطع مي کند. ممکن است 
بتوانیم پیچیده ترین مســائل ریاضــي را حل کنیم، اما 
نمي توانیم چاي درست کنیم، زیرا این کار، مستلزم آن 
اســت که از خودمان بیرون بیاییم. نظام آموزشــي در 
ایران، مأموریت دارد که ما را مبتلا به اتُیسم کند. شاید 
بپرســید از کي؟ از کلاس اول دبستان تا پایان دانشگاه. 
این بخشــي از تحلیل یکي از سخنرانان حاضر در پنل 
دوم همایش توســعه ایران، فرصت ها و چالش ها در 
دانشــگاه علامه طباطبایي بود. متخصصان حاضر در 
این پنل، چالش ها  و دلایــل نتیجه نگرفتن برنامه هاي 
توســعه اي در ایران را از سه منظر بررسي کردند و در 
هرکدام از زمینه ها دلایل خود را براي رسیدن به وضع 

موجود توضیح دادند.
  نظام آموزشي در ایران، مأموریت دارد که ما را مبتلا 

به اُتیسم کند
سیدمحمد بهشــتي، رئیس ســابق پژوهشگاه میراث 
فرهنگي ســازمان میراث فرهنگي، صنایع  دســتي و 

گردشگري
در طول ۴۰ سال گذشــته در عرصه هنر و فرهنگ 
و حضــور در میــراث فرهنگي، به دنبال یافتن پاســخ 
به این دو پرســش بــودم؛ یك، ایران کجاســت؟ دو، 
ایراني کیســت؟ از این منظر قصــد دارم به تجربه ۷۰ 
ســال برنامه ریزي توسعه در کشــور بپردازم. معناي 
برنامه ریزي آن است که هدفي مشخص شود و بهترین 
مسیر و کوتاه ترین زمان رسیدن به آن را با کمترین منابع 
در نظر بگیرید و رو به ســوي مقصد پیش بروید؛ البته 
این تعبیر از برنامه ریزي با این پیش شــرط است که به 
آن اعتقاد داشته باشید. یعني وقتي مي گوید به راست 
و چپ بروید، نگویید چرا. چشم هایتان را ببندید، نابینا 
شــوید و خود را به برنامه بسپرید، آن موقع راحت تر و 
سریع تر به مقصد مي رسید، زیرا اگر جابه جایي داشته 
باشــید، ممکن اســت با همین جابه جایي کوچك، به 

زمان رسیدن شما به مقصد افزوده شود.
مثالــي تاریخي مي زنــم. فرزند شاه شــجاع، یکي 
از شــاهان آل مظفر، قرار بود که حاکم کرمان شــود.  
یادداشتي براي پســرش مي نویسد که مي خواست در 
آن، شــهرهاي کرمان را معرفي کند. یك جمله درباره  
کرمان مي نویســد: «و اما قند، دروازه ایران اســت به 
هندوستان. بارانداز است. سه شهر در آن قطعه وجود 
دارد. شهرهاي بم، بردســیر و سیرجان». مي گوید هر 
وقت دیدي بردسیر و سیرجان آباد هستند و بم خراب، 
مطمئن باش که آن دو شــهر هم خراب مي شوند، اما 
اگر دیدي بم آباد است و آن دو شهر خراب، بدان آنها 
هم روزي آباد مي شوند. امروز از سازمان برنامه بپرسید 
بم کجاست. یك مشت آمار با شاخص هاي مختلف در 
اختیار شــما قرار مي دهد، درحالي که حتما چند شهر 
دیگر در ایران هستند که اعدادشان شبیه همان باشد، 
امــا واقعا این همه یکي هســتند؟ در مقیاس جهاني 
به این موضوع بنگرید، احتمالا ۲۰۰ شــهر وجود دارند 
که اعدادشان شــبیه  بم اســت، اما آنچه شاه شجاع 
مي گوید، فقط منحصر به بم اســت. جالب است تنها 
گروهــي که به حرف شاه شــجاع توجه  و به آن عمل 
کردند، قاچاقچیان مواد مخدر هســتند. مواد مخدر از 
کجا مي آید؟ از آنجایي که شاه شجاع به آن هندوستان 
(افغانستان و پاکســتان) مي گوید. در واقع بم، دروازه 
ایران اســت براي آن مواد مخدر. آنجا زمین گذاشــته 
مي شــود و از آنجا به سرتاسر کشور توزیع مي شود. به 
تعبیري، این قاچاقچیان به شاه شجاع اعتقاد دارند، اما 
سازمان برنامه به شاه شــجاع اعتقادي ندارد. سازمان 
برنامه مــا، به «ویز» اعتقــاد دارد، زیرا نمونه خارجي 
اســت. در طول ۷۰ ســال گذشته ســازمان برنامه ما 
مبتني بر نمونه هــاي بیروني و خارجي عمل کرده که 
نقشــه هاي آن، نقشــه هاي خارجي است و منطبق با 
سرزمین ایران نیست. آن موقع تصور کرده اند که آدم ها 
و ســرزمین در ایران «اشتباه» است. نگاه کنید به همه 
پروژه هایي که در ۷۰ سال اخیر برنامه ریزي و اجرا شده 

اســت؛ غیر از این اســت که در حال اصلاح سرزمین 
بودیم؟  مثالي مي زنم، ابرها همیشه در زاگرس در حال 
باریدن هستند و چهارمحال وبختیاري همیشه استاني 
پر از آب بوده، اما زمین ندارد. اما در جبهه شــرقي آن، 
در فلات ایران، زمین هایي اســت کــه آب ندارد. خب، 
این خیلي اشتباه است، برنامه ریزي مي  کنیم و با تونل 
کوهرنــگ، آب را به فلات ایــران مي آوریم. به همین 
سادگي، غلطِ سرزمین را مي گیریم! پول نفت داریم که 
به ما اجازه مي دهد ســرزمین مان را غلط گیري کنیم! 
چه معنا دارد که در یزد نتوانیم کارخانه فولاد داشــته 
باشــیم؟ از کوهرنــگ آب مي آوریــم و کارخانه فولاد 
مي زنیم. ممکن اســت مردم در شهرها درگیر شوند؟ 

اشکالي ندارد، از خلیج فارس آب مي آوریم.
در واقــع در همه برنامه ریزي هــا در ایران، خلاف 
ماهیــت ســرزمین، در آن دخــل و تصــرف کرده ایم. 
غلط هــاي ســرزمین را مي گیریــم؛ امــا نمي دانیم با 
غلط هاي مردم چــه کنیم! مي گوییم مــردم ما اصلا 
توسعه را نمي فهمند. چقدر موضوع امتناع از توسعه 
را در کشــور نظریه پردازي کردیم؟ چه کسي باعث این 
قضیه شــد؟ من مقصر را معرفي مي کنم. مقصر این 
جریان نظام آموزشي در ایران است. نظام آموزشي در 
ایران به  نحوي  بود که کم کم ما مبتلا به اتُیسم شدیم؛ 
اختــلال عصبــي و ژنتیکي که ما را در خــود فرورفته 
مي کنــد و ارتباط ما را با محیط بیــرون قطع مي کند. 
ممکن اســت بتوانیم پیچیده ترین مســائل ریاضي را 
حل کنیم؛ اما نمي توانیم چاي درســت کنیم؛ زیرا این 
کار مستلزم آن است که از خودمان بیرون بیاییم. نظام 
آموزشي در ایران مأموریت دارد که ما را مبتلا به اتُیسم 
کند. شاید بپرسید از چه زمانی؟ از کلاس اول دبستان 

تا پایان دانشگاه.
از لحاظ زمین شناســي سرزمین ایران، سرزمین پویا 
و بي قرار (دینامیك) اســت و اروپا یك سرزمین ایستا 
(اســتاتیك) اســت. در اروپا زلزله ندارید؛ اما در ایران 
دارید. در اروپا زمان ســیل ها هم مشــخص اســت و 
حجم آن هم؛ اما در ایران ســیل ها نابهنگام است. اگر 
بخواهید تهدیدهاي زیستي ایران را دسته بندي کنید، به 
گسل ها (مبناي زلزله) و مخروط افکنه  (مبناي سیل ها) 
مي رسید. نقشه و اطلس آنها هم موجود است. وقتي 
این اطلس را با پراکندگي جمعیت در ایران مقایســه 
مي کنید، شــاهد خواهید بود کــه کاملا بر هم منطبق 
هســتند. هرجا خطرناك تر اســت، جمعیت بیشتري 
زندگي مي کنند. شــاید بگوییم پدران ما دیوانه بودند؛ 
درصورتي کــه فقــط در آن مکان ها مي تــوان زندگي 
کرد و باقي مکان ها امکان زیســت نداشــتند و باید از 
آنها چشم پوشي مي کردیم. در نقاط ملتهب سرزمین 
بي قرار، فاصله بســیار زیادي بین کمترین و بیشــترین 
وجود دارد و بر همین مبنا نمي توانید به میانگین اکتفا 
کنید. این شرایط در کشوري مانند فرانسه برقرار نیست. 
یکي از مشکلاتي که در میراث فرهنگي براي بازسازي 
گنبد سلطانیه داشتیم، این بود که فاصله بین گرم ترین 
و سردترین شب ســال، ۸۵ درجه بود و باید کاشي ای 

استفاده مي کردیم که این فاصله دما را تاب بیاورد.
حالا شما نگاهي به آیین نامه طراحي ساختمان ها 
در برابر زلزله (اســتاندارد ۲۸۰۰ ایران) داشته باشید، 
تمــام آن مبتنــي بــر میانگین اســت. تمــام ضوابط 
ساخت وســاز در کشــور مبتني بر میانگین است. چرا 
ساز سرزمین ایران را براساس سرزمین هاي ایستا کوك 
کردیم؟ چون دچار بیماري اتُیســم هستیم. نمي بینیم 
که محیط بیرون ما، محیط بســیار متغیر و پویا است و 
به یك دریاي توفاني شــباهت دارد. تا زماني  که مبتلا 
به اتُیسم هستیم، میزان اثرگذاري برنامه ریزي در کشور 
ما به ۳۰ درصد هم نمي رســد. تا جایي پیش  خواهیم 

رفت که این سرزمین ما را از خود بیرون خواهد کرد.

 

قصه حضور زنان در فرایند توسعه ایران در ۷ دهه
اطهره نژادي، معاونت برنامه ریزي و هماهنگي معاونت 

امور زنان و خانواده ریاست جمهوري
اگر بــه برنامه هاي قبل از پیروزي انقلاب که مربوط 
بــه بازه زماني ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۴ اســت، بازگردیم، متوجه 
مي شــویم ایــن برنامه ها با تــم اصلي اقتصــاد بود و 
در هیچ کــدام از آنهــا اثري از توســعه اجتماعي دیده 
نمي شــد؛ بنابراین انتظاري هم نمي رفــت نگاهي که 
امروز به مســئله جنسیت حساس اســت، در آن دیده 
شــود. برنامه عمراني اول و دوم که هفت ســاله بود، 
زمینه هاي اولیه اش در دوره پهلوي اول شــکل گرفت 
و آغازي بر شکل گیري فرایند جدي برنامه ریزي در ایران 
بــود؛ با نظمي که رضاشــاه انتظار داشــت در جامعه 
ایجاد شــود و ســعي مي کرد جامعه ایران را به سمت 
تحول خواهــي مدنظر خــود پیش ببــرد. اینجا بحث 
توســعه به معناي هدف گذاري از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب به  معناي یک فرایند تدریجي مطرح 
نشــد؛ بلکه به  معناي یک تحول در مقایســه با آنچه 
تاکنون بوده ایم، عنوان شــد. در این دوره هیچ صحبتي 
از مشارکت اجتماعي مطرح نبود؛ اما زنان در آموزش و 
اقتصاد عمومي پیشرفت خیلي خوبي داشتند و در زمان 
سلطنت رضاشــاه فرصت هاي زیادي در حوزه اشتغال 
زنان در زمینه هاي پرستاري، آموزگاري و کار در کارخانه 
ایجاد شد و سیاست رســمي حکومت هم این بود که 
زنان خود را باید با نظم جدید پهلوي تطبیق دهند، اینها 
کلیدواژه هایي اســت که مي توان روي آن مطالعه کرد؛ 
اتفاقي که در این زمان افتاد، این بود که درِ مؤسســات 
آموزشي به ویژه دانشــگاه تهران به روي زنان باز شد و 
بهره مندي زنان و مردان از اماکني مانند سینما، هتل ها 
و کافه ها یکسان بود و اگر تبعیضي اتفاق افتاد، مشمول 
جریمه هاي سنگین مي شــد. در این دوره انجمن هایي 
ماننــد انجمن زنان وطن خواه، انجمن ۱۷ دي و انجمن 
شــوراي زنان. اینها در همان ۲۰ ســال اول برنامه هاي 
عمرانــي تشــکیل شــد و بعدهــا در دوره محمدرضا 
پهلوي قوت گرفت. آن زمان شــرایط جامعه اطلاعاتي 
امروز را نداشــتیم و در قانون برنامه کشــور با تم بسیار 
جدي اقتصادي مشــارکت اجتماعي مطــرح نبود؛ اما 
در ســایه آن انجمن هایي از سوي زنان آن هم هم زمان 
با حرکت هاي جهاني تشــکیل شده و در حال فعالیت 
بودند. به طور خاص در زمان رضاشاه زماني که قانون 
ممنوعیت حجاب را گذاشت، از منظر مشارکت، جامعه 
به دو دسته تقسیم شد؛ زنان مذهبي از فرایند مشارکت 
کنار گذاشته شدند. منهای ارزشیابي کار، اگر توسعه به 
ســراغ یک گروه خاص برود، نتیجه معکوس مي گیرد. 
در برنامه هاي بعدي سعي شد به مؤلفه هاي اجتماعي 
پرداخته شــود و در برنامه عمرانــي مربوط به ۱۳۴۱ تا 

۱۳۵۱ قوت گرفت.
در سال ۱۳۴۳ بعد از مقاومت و تظاهرات زنان حق 
رأي به آنها داده شــد. اما نوع مشارکت از نوع مداخله 
زنان از طبقات فرادســت بود. انجمن زنان روزنامه نگار 
در سال ۵۱ شــکل گرفت، ادبیات توسعه جهان نیز در 
این دوره، از اقتصاد به ســوي مؤلفه هاي اجتماعي یک 
شــیفت پارادایم را تجربه کرد. اوایل دهه ۵۰ تمایل به 
صنعتي شدن اقتصاد بود و نسبت بودجه امور اجتماعي 
بــه امور عمراني بــالا رفت. نزدیــک ۴۰ درصد بودجه 
عمراني به فرایند اجتماعي تخصیص یافت. در برنامه 
اول توســعه بعد از انقلاب درباره زنان بحث آموزش و 
بهداشــت مطرح شد؛ به ویژه درباره پوشش زنان تحت 
آموزش. اختصاص فضاي ورزشــي با حفظ شــئونات 
اســلامي براي زنان مطرح شــد. فضاي مردانه بعد از 
انقلاب کمي خواست تعدیل شود. بحث توانمندي زنان 
مطرح شد و از نظر من قوي ترین برنامه توسعه برنامه 
چهارم بعد از انقلاب بوده و در برنامه پنجم به شــدت 

عقب گرد داشتیم. در برنامه ششم توسعه ظرفی قانوني 
تعریف شــده که ارزیابي اثرات توســعه و جنســیت را 
بررسي مي کند. در این زمینه با پیشرفته ترین کشور دنیا 
از منظر توســعه نیروي انساني برابري مي کنیم تا با این 

پشتوانه شکاف جنسیتي پر شود.
 مخالفان قسم خورده توسعه اند

حجت االله میرزایي، اقتصاددان
در اقتصاد صنعتي مفهــوم مهمي به نام یادگیري 
ضمــن کار وجــود دارد که یکي از عوامل بســیار مهم 
توســعه اســت و در هم جواري هاي صنعتي به خوبي 
اتفــاق مي افتد ولي ایــن یادگیري در کشــور ما در ۷۰ 
ســال گذشــته با اختلالي جــدي مواجه بوده اســت. 
به نظر مي رســد نه تنها این اختلال وجــود دارد بلکه 
به تدریــج از دهه ۴۰ به این ســو، برنامه هاي ما از حیث 
ســاختار، کیفیت و اثربخشــي در توســعه ضعیف تر و 
ضعیف تر شــده  اند و با آنکه به تدریج زیرســاخت هاي 
توســعه اي بهتر، جامعــه تحصیل کرده تــر، بنگاه هاي 
بیشــتر و منابع خیلي خیلي بیشتري به دست آورده ایم 
اما دســتاوردهاي ما به تدریج کمتر و کمتر شــده است 
و بــه نظر من نیازمندیــم که در آنچه انجــام داده ایم، 
بازنگري کنیم. واقعیت این اســت که خود برنامه ریزي 
هرگز به یک باور جدي تبدیل نشــد و همواره حتي اگر 
به مناســکي هم تبدیل شــد، در عمل با مخالفت ها و 
موانــع جدي ای روبه رو بود. برنامه ها مخالفان جدي و 
قسم خورده اي دارند که مهم ترینشان صاحبان فرمان یا 
فرمانه بوده اند. کســاني که رهنمودهاي خود را بر هر 
برنامه یا سازوکار از پیش تعیین شده ارجح مي دانستند و 
اساسا برنامه را یک مانع در برابر اجراي دستورات خود 
مي دیدند. در همه ۷۰ ســال گذشته این وجود داشته و 
یکي از نوشته هاي طنزآلودي که این وضعیت را توضیح 
مي دهد، کتاب برنامه ریزي و بودجه بندي در کشورهاي 
فقیر اثر ویلداوســکي اســت و عجیب آنکه شــاید این 
کتاب کلا صد نسخه هم در ایران فروش نرفت که فکر 
مي کنم آن صد نســخه را هم من خریدم و به اطرافیان 
و دوســتان هدیه دادم. در این کتاب تجربه بیش از ۷۰ 
کشــور در سه دهه گردآوري شده بود و سرنوشت شوم 
توســعه را در این کشورها روایت کرده بود. در آن کتاب 
نویســنده به صراحت مي گفت برنامه  براي مقاومت در 
برابر مطالبات مناطق و بخش ها ابزار بسیار خوبي است 
اما امان از روزي که یک مقام بالادست تصمیمي بگیرد؛ 
آن وقت دیگر هیچ برنامه اي جلــودار او نخواهد بود. 
نورس مي گوید اگر مي خواهیم توسعه اتفاق بیفتد نباید 
هیچ کس فراتر از قانون باشد و ما تجربه کرده ایم که در 
طول ۷۰ سال گذشته افرادي توانسته  اند فراتر از قانون 
تصمیم بگیرنــد و عمل کنند. از ســوي دیگر برنامه ها 
تجلــي هدفمنــدي و عقلانیت هســتند. هدفمندي و 
اینکه به کجا خواهیم رفت، در سپهر سیاسي مشخص 
مي شود اما این را که چگونه باید رفت، بدنه کارشناسي 
تشــخیص مي دهد. در ســال هاي پــس از انقلاب این 
فاصله مخدوش شــد و نمایندگان برنامه ریز شــدند و 
اغلب برنامه ریزان مدیران سیاســي بودند که خواستند 
جاي کارشناسان بنشینند. شما تصور کنید فردي با کسب 
چند هزار رأي بدون آنکه دانشي داشته باشد، براي پنج 
سال جامعه اي ۸۰ میلیوني سیاست گذاري کند و با یک 
قیام و قعود سرنوشت کشور را مشخص کنند. بنابراین 
مدیري که در تهران نشسته است، بدون آنکه شناختي 
از ویژگي ها و ســازوکارهاي بخش هاي مختلف کشور 
داشته باشد، با یک شــناخت بسیار اجمالي مي خواهد 
براي کل کشــور نسخه واحدي بپیچد و مشخص است 
کــه نتیجه چنین رویکردي این اســت که در طول چند 
دهه شــکاف توســعه اي ما با جهان به تدریج افزایش 
پیــدا کرده اســت و در ســطح داخلي نیز این شــکاف 
بازتولید شــده و با نابرابري هاي زیادي در کشور روبه رو 
شــده ایم. بااین حال اگر با نــگاه حداقلي به برنامه هاي 
توســعه نگاه کنیم، ممکن است نمره قبولي بگیریم. با 
نگاه حداقلي نباید از برنامه انتظار این را که چه اتفاقي 
مي افتد، داشــت بلکه مي توان انتظار داشــت که چه 
اتفاقاتي نیفتد. براي مثال در برنامه توسعه از سدسازي 
جلوگیــري کني یا بعضي از خواســته هاي خاص را در 
برنامه ها نیاوري تا بتواني از برنامه انتظار این را داشــته 
باشــي که چه اتفاقاتي نیفتد. از سوي دیگر همه اینها 
نیازمند حضور جدي جامعه مدني در فرایند توســعه 
است. در جامعه ما متأسفانه توسعه یک خواسته جدي 
و دغدغه مهم نیســت و مردم ما درباره آن نمي خوانند 
و نمي دانند. بدون مشــارکت اجتماعــي نیز نمي توان 

امیدوار به موفقیت برنامه هاي توسعه بود.
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